
امسال همه چیز فرق دارد
محلـــه قدیمـــی نارمـــک در حمله هـــای 
اخیـــر رژیـــم صهیونیســـتی در تیـــررس 
موشـــک و بمب بـــود، اما نه شکســـت و 
نه فـــرو ریخت. حتی امســـال عاشـــورا با 
اینکه تصاویر ســـاکنان شـــهید این محله 
بـــر در و دیوار آویخته شـــده بود، شـــور و 
عشـــق به سرور و سالار شـــهیدان بود که 
مـــوج مـــی زد و خودنمایی می کـــرد. امیر 
بیگلـــری یکـــی از همـــان شهداســـت که 
عکســـش بر ســـردر یـــک تکیه عـــزاداری 
دیده می شـــود. صـــدای محمـــود کریمی 
کـــه ترانـــه معـــروف محمـــد نـــوری را بـــا 
نوایـــی عاشـــورایی می خوانـــد در میدان 
می پیچـــد: »در روح و جـــان من می مانی 
 ای وطـــن« وطنـــی کـــه در این تاســـوعا و 
عاشـــورای حســـینی غم مضاعفی تجربه 
و معنـــای شـــهید وطن را بیـــش از پیش 

می کند. لمـــس 
 شایان متولد ســـال ۸۶ است. متولدین 
۸۶ امســـال کنکوری هســـتند. شایان با 
دوســـتان هم سن وســـالش در تکیـــه از 
عزاداران پذیرایی می کند. او برای اولین 
بار اســـت که در روز عاشـــورا در مراســـم 
عـــزاداری شـــرکت می کند.»ســـال های 
پیـــش در عزاداری ها نبودم. اما امســـال 
بـــه خاطـــر ایـــران و امـــام حســـین اینجا 
هســـتم. امســـال محرم برای مـــن معنی 

دیگـــری دارد، اصـــاً جور دیگری ا ســـت. 
خانه  بعضـــی از مـــردم محـــل در میدان 
۸ نارمک به دســـت اســـرائیل ویران شد 
و مـــردم عـــادی کشـــته شـــدند و خیلی 
از اهالـــی محلمـــان ایـــن روزهـــا عـــزادار 
هســـتند. به همیـــن دلیل امســـال همه 
چیـــز بـــرای مـــن متفـــاوت از ســـال های 
دیگر اســـت. من دلم برای همه کســـانی 
کـــه کشـــته شـــده اند می ســـوزد، ولـــی 
بیشـــتر دلـــم بـــرای بچه هـــای کوچکـــی 
می ســـوزد کـــه در ایـــن حمله هـــا بیگناه 
شهید شدند، خواســـتم با این کارم دینم 

را بـــه بچه هـــای شـــهید ادا کنم.«
حلقـــه ای از جوانـــان دهـــه هشـــتادی 
بـــا ظاهـــر متناســـب بـــا ســـلیقه خاص 
خودشـــان در دســـته عـــزاداری زنجیـــر 
می زننـــد. حتی بعضی از آنها روی گردن و 
دست هایشـــان تتو دارند. یکی از آنها که 
ســـنگین وزن تر از دوســـتانش است، سر 
و پیشـــانی از عرق خیس شـــده را با شال 
مشـــکی پاک می کنـــد. نامـــش امیرعلی 
است. امیرعلی ســـال اول دانشگاه آزاد و 

دهه هشتادی اســـت. او در جواب سؤال 
خســـته شـــده ای؟ می گوید: »نـــه خوبم. 
ما تا آخر شـــب اینجا هســـتیم. تازه برای 
شـــام غریبان هم برنامـــه داریم.« داخل 
مســـجد میدان نارمک هم شلوغ است. 
خانم هـــا و بچه هـــا ردیـــف نشســـته اند و 
غـــرق نوحـــه هســـتند. زن جوانـــی که با 
دختر کوچکش در گوشه مسجد نشسته 
در پاســـخ بـــه این ســـؤال که عاشـــورای 
امســـال را چطور می بیند، درست می رود 
ســـر اصـــل مطلب: »امســـال همـــه چیز 
فرق دارد. باید قدر کشـــورمان را بیشـــتر 
بدانیـــم. از طرفـــی امســـال درکنـــار داغ 
امام حســـین)ع( داغدار مردمی هستیم 
که بیگناه کشـــته شـــدند. از صاحب این 
شـــب ها می خواهیـــم ایـــران را برایمـــان 
حفـــظ کنـــد. از ایـــن مســـجد خیلی هـــا 
حاجـــت گرفته اند، شـــاید بعضی ها مثل 
من در کنـــار دعایی که دارنـــد این را هم 
از خدا بخواهند که شـــر اســـرائیل از دنیا 

شود.« کم 
دمـــای هوای ظهر یکشـــنبه ۱۵تیر نزدیک 
بـــه ۴۰ درجه اســـت، عزاداران حســـینی 
داخل و بیرون مسجد در محوطه فضای 
ســـبز میدان به صف ایســـتاده اند و نماز 
جماعـــت می خواننـــد؛ درســـت در کنار 
تکیـــه ای کـــه به عکـــس شـــهدای جنگ 

۱۲روزه مزین شـــده است.

ویزیت رایگان پزشک بانوان
خیابان های شهر در شـــب ها و روزهایی 
کـــه گذشـــت و به خصـــوص روز عاشـــورا 
رنـــگ و بویی دیگر داشـــت. پیام جوانان 
ایســـتادگی،  عاشـــورا،  روز  در  یـــران  ا
مقاومـــت و آمادگی برای دفـــاع از حق و 
حقیقت اســـت. اگر رژیم صهیونیستی یا 
دولت آمریـــکا دچار توهم تجـــاوز مجدد 
شـــوند، پاســـخ ملت ایران و فرزندانش، 
پشـــیمان کننده و کوبنده تر خواهد بود. 
شنیدن این ســـخنان از چند جوان دهه 
هشـــتادی و هفتادی در دســـته  عزا داری 
جـــان آدمـــی را خنـــک می کنـــد، آن هم 
زمانی که تیغ آفتاب بر ســـرو صورتشـــان 
نشسته اســـت و فریاد حســـین، حسین 
ســـر می دهنـــد. فرقـــی نمی کنـــد، برای 
کـــدام محله و منطقه باشـــند، دوســـت 
باشـــند یا اصـــاً یکدیگر را نشناســـند اما 
وحدت کامشـــان نشـــان از یـــک فکر و 

عقیده داشـــت.
همـــان طـــور کـــه دســـته های عـــزاداری 
حســـینی یکی پس از دیگـــری خیابان ها 
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 گروه اجتماعی- عاشورا وعدگاه عاشقان اباعبدالله است، 
اما عاشورای امســـال با همه ســـال های قبل فرق می کرد. 
در گوشه و کنار ایران، عشـــق به وطن میان عزاداران موج 
می زد؛ از نوای »ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دســـت 
دگران«، تا موکب هایی که در کنار چای و شربت، پیکسل ها 
و پرچم های ســـه رنگ ایـــران را به مردم هدیـــه می دادند. 
عشق حســـین)ع( در کنار جادوی عشـــق وطن، موجی از 
همبســـتگی و انســـجام ایجاد می کند، هر کسی هر چیزی 
را کـــه دارد در طبق اخـــاص می گذارد و تقدیـــم عزاداران 
حضرتش می کند، از پزشک تا پاکبان، از پیر تا جوان. این 
موج و این عشق معجزه می کند. روایت هایی از این معجزه 

را می خوانید.

 »ایران« از عاشورای متفاوت امسال 
بعد از جنگ 12 روزه گزارش می دهد

ملت ایران 
با الهام از 

عاشورا، ثابت 
کرده که 

مقاومت، تنها 
راه پیروزی 

است. در 
این روز های 

حساس، باید 
بیش از پیش 
متحد باشیم؛ 

موضوعی 
که جمعی از 

بانوان محله 
استخر تهران 

بر آن تأکید 
دارند: »رمز 

موفقیت اتحاد 
مردم است. راه 
شهدای کربلا و 

شهدای امروز 
یکی است هر 
دو حق علیه 
باطل. خون 

شهیدان، 
چراغ راه آینده 
است، و وعده 
خداوند درباره 
پیروزی نهایی 
حق بر باطل، 

قطعی است

 روایت عـــــــــشق 
اشـــــــک و ارادت

 صبـــح عاشوراســـت؛ امســـال انگار بعـــد از جنـــگ ۱۲ روزه 
کشـــورمان با رژیم صهیونیســـتی، داغ عاشـــورا هـــم تازه تر 
شـــده اســـت. در و دیوار مهدیشـــهر خاســـتگاه عشایر ایل 
سنگســـری، پر از عکس های شـــهدای نظامی و غیرنظامی 
اســـت و نوشـــته ای که اعـــام می کنـــد؛ »این شـــهر عزادار 
عزیـــز زهراســـت.« برای عشـــایر ایـــل سنگســـری، روزهای 
عـــزای امام حســـین)ع( روزهـــای خاصی اســـت. نخل که 
اینجا بـــه آن »مفـــه« می گوینـــد، نخلی با قدمتـــی بیش از 
۵۰۰ ســـال، هر ســـال عزای حســـین)ع( را بـــا مردمان ایل 
نجوا می کند. روز عاشـــورا موعد ســـیاه پوش شـــدن نخل 
اســـت. جوان ســـقای سبزپوشـــی، وسط دســـته عزاداری 
مشـــک آب را به دوش می کشـــد و در کاســـه های مسی به 
مـــردم آب می دهد. مداح بـــه زبان سنگســـری می خواند. 
هـــوا گـــرم اســـت، گرمای کویر خشـــک و ســـوزان اســـت، 
مثل کربـــا. حبیـــب الله تا همیـــن چند لحظـــه قبل بین 
ســـینه زنان بـــود و حـــالا می خواهد گلویـــی تازه کنـــد؛ به 
نظر او »امســـال همه جا کرباست.« حبیب الله ۷۳ ساله و 
دامدار اســـت. برای او مهم نیســـت که هیچ کدام از شهدا 
از ایل و تبارش نبوده اند، »ایرانـــی و هموطن که بوده اند«؛ 
همیـــن برای او کافی اســـت تـــا عزای امســـالش را متفاوت 
کنـــد. »خون ایرانـــی در رگ های ایل جریـــان دارد«، پیرمرد 
اینها را کـــه می گوید، گریه امانش نمی دهد:»امســـال، هم 
به عزای حســـین)ع( نشســـته ایم و هم به عزای کسانی که 

بی گناه کشـــته شـــده اند.«

درِ همه خانه ها باز است
دســـته ســـینه زنان و زنجیرزنـــان حرکـــت می کنـــد. اینجا 
خبـــری از عَلم هـــای رنگارنـــگ و کیلومتری نیســـت، اما تا 
دلتـــان بخواهـــد اخاص اســـت. »مفـــه« توســـط عده ای 
جوان بین عـــزاداران به حرکت درمی آید. زنـــان و کودکان 
برای تبرک از زیر آن رد می شـــوند. طبق یـــک باور قدیمی، 
ســـرت را پاییـــن می انـــدازی، چشـــمانت را می بندی، نیت 
می کنـــی و از زیـــر آن رد می شـــوی و برمی گـــردی؛ اگـــر تـــا 
ســـال آینـــده به حاجتت رســـیدی، یـــک روســـری رنگی به 
نخـــل می بندی. بـــالای نخل پـــر از روســـری های رنگارنگ 
اســـت. اینجـــا درِ همـــه خانه هـــا باز اســـت، هر کســـی به 
اندازه وســـع و توانایی اش نذری می دهد. مش قاســـم ۸۵ 
ســـاله و پیرغام اســـت. در حیـــاط خانه، فـــرش انداخته 
و ســـماوری بـــزرگ، اســـتکان ها و نعلبکی ها ردیـــف و یک 
غ پختـــه، نـــان، ماســـت محلـــی و  ظـــرف بـــزرگ تخم مـــر
میوه های خنـــک آماده اســـت. مردم گروه گـــروه می آیند، 
می نشـــینند، نفســـی تـــازه می کنند  و بـــاز مســـیر را ادامه 
می دهند. برای مش قاســـم هم حکایت عاشـــورا هر ســـال 
تازه تـــر از ســـال قبـــل اســـت. او می گوید:»برای مـــا مردم 
ایـــن خطه، امام حســـین)ع( همه چیز اســـت. بـــا پیروی 
از او اســـت کـــه هیچ گاه ســـر در برابر ظلم خـــم نکرده ایم. 
ما مردمان ســـربداران و مشـــتی پروری ها هســـتیم. زمین 
و خاک بـــرای ما همه چیز اســـت.« مش قاســـم داســـتان 
رشـــادت های قهرمانان شـــهرش را متأثر از فرهنگ عاشورا 
می دانـــد و می گوید:»بـــه بچه های ســـیاه پوش ســـینه زن 
نگاه کن، ما عشـــق حســـین را سینه به ســـینه از پدرانمان 

بـــه ارث برده ایم.«

در غم بازماندگان شریکیم
اینجـــا نذری هـــا هـــم ســـاده و بی پیرایـــه اســـت. عمـــده 
محصـــولات ایـــن شـــهر لبنیـــات اســـت و باغ هـــای میـــوه. 
گلی خانـــم بـــا لقمه هـــای کوچـــک نـــان و ماســـت محلی و 
همســـرش با کتری شیر شـــیرین از مردم پذیرایی می کنند، 
دختربچـــه ای هم ظرفی پر از گـــردو را می چرخاند. گلی خانم 
می گوید:»هر ســـال بخشـــی از محصولات بـــاغ را برای محرم 
نگه می داریم، انگار همین مراســـم به باغ کوچکمان برکت 
می دهـــد.« بـــرای او عاشـــورا از غـــزه و فجایعـــی کـــه در آنجا 
اتفـــاق افتاده شـــروع شـــده و با داغ بچه های کشـــته شـــده 
در جنـــگ دوازده روزه کشـــورمان حال و هـــوای دیگری پیدا 
کرده اســـت:»عکس هر کدام از بچه هـــا را که می دیدم، دلم 
آتش می گرفت. بچه هـــای خودم را جای آنها می گذاشـــتم، 
به خصـــوص بـــرای آن کـــودک دو ماهه جگرم آتـــش گرفت. 
نمی دانـــم خانواده هـــای آنهـــا چه می کشـــند اما مـــا هم در 

غم تک تکشـــان شـــریکیم.«

وطنم را دوست دارم
چنـــد دختر نوجـــوان دهه نـــودی هم بـــا شـــلوارهای بگ 
و تیشـــرت های ســـیاه گوشـــه ای ایســـتاده اند؛ مونا، مریم 
و آزاده از تهـــران بـــه همـــراه خانـــواده بـــه اینجـــا آمده اند. 
اصالتاً سنگســـری هســـتند و از روزهای اول جنگ به خانه 
پدربزرگ پنـــاه آورده اند. هنوز خاطرات صداهای شـــبانه را 
فرامـــوش نکرده اند، امـــا بعد از عاشـــورا باید بـــه پایتخت 
برگردنـــد. مونـــا می گوید:»من هیچ وقت از اینجا خوشـــم 
نمی آمـــد، اما این چنـــد وقت متوجـــه شـــدم در زندگی از 
چـــه چیزهایی غفلـــت کرده ام.« بـــرای او عاشـــورای اینجا 
ساده و صمیمی اســـت، درســـت مانند زندگی مردمانش. 
اما عاشـــورا برای مریـــم، خواهرش متفاوت اســـت؛ وقتی 
مـــداح از وطـــن می خوانـــد، اشـــک امانش نمی دهـــد و با 
گریه می گوید:»من تا قبـــل از این ماجراها از خیلی چیزها 
راضی نبودم، شـــاید الان هم راضی نباشـــم، امـــا دلم برای 
کشـــورم و مردم بی گناهی که جانشـــان را از دست دادند، 
می ســـوزد. من عاشـــق همه جای این ســـرزمین هســـتم. 
ایران خانـــم زیبا بـــرای من مثل پـــدر و مـــادر و خانواده ام 
عزیز اســـت.« کمی آن ســـوتر چند جوان از دسته عزاداری 
خارج شـــده اند، از همان هایی هســـتند که نخل را حرکت 
می دهند، انگار می خواهند نفســـی تازه کنند. بیشترشان 
قد بلند و چهارشـــانه هســـتند؛ آرش و علیرضا با هم حرف 
می زنند، پرشـــور و حرارت برای دوستان دیگرشان از شب 
عاشـــورا می گویند؛ شـــبی که رهبـــر انقاب بـــرای عزاداری 

شـــب عاشـــورا، به حســـینیه امام خمینی)ره( رفت.
علی، جـــوان پاکبان نارنجی پوش هم پشـــت ســـر دســـته 
عـــزاداران با کیســـه ای بـــزرگ قـــدم برمـــی دارد و زباله ها را 
جمـــع می کند. می پرســـم امروز که روز کاری نیســـت، فردا 
جمع می کنیـــد، می گوید:»نذر دارم. خدمـــت به عزاداران 
امـــام ثوابش از هر کاری بالاتر اســـت. همـــه کارها که نباید 

بـــه خاطر پول و حقوق باشـــد.«

عشق، نخل را حیدری می کند
هنـــوز تا اذان ظهـــر مانده، جمعیـــت به پای کوه رســـیده، 
مـــردان ایل طبق ســـنتی ۵۰۰ ســـاله، باید نخـــل را حیدری 
کننـــد. نخـــل را بـــر دوش می کشـــند و می دونـــد، نـــوای 
حیدر حیـــدر بـــه گـــوش می رســـد، مـــداح  به یـــاد غریبی 
و بی یـــاری حســـین می خوانـــد، عـــزاداران زیـــر نخـــل 
حیدر حیدرکنـــان از پاییـــن کـــوه بـــه بـــالا می دونـــد. هوا 
گـــرم، نخل ســـنگین و ســـربالایی کوه طاقت فرساســـت، 
اما »عشـــق«، نخـــل را حیدری می کنـــد. به بـــالای کوه که 
می رســـند، صـــدای  الله اکبـــر اذان ظهر عاشـــورا بـــه گوش 
می رسد، شـــوری برپاســـت. نخل، ســـیاه پوش عزای امام 
حســـین می شـــود، صدای گریـــه و نوحـــه فضا را پـــر کرده 
اســـت. کمـــی آن طرف تـــر خیمه هـــا را آتـــش زده انـــد و بر 
ذوالجناح رنگ خون پاشـــیده اند، نوحه خـــوان می خواند: 

در روح و جـــان مـــن می مانـــی ای وطن…

عشق وطن در عاشورای ایل

را طـــی می کردنـــد، در شـــهرک شـــهید 
بهشـــتی موکبی بیشـــتر از همـــه جلب 
توجـــه می کـــرد، موکبـــی بـــا پارچه های 
ســـفید. خانومـــی پشـــت میـــز کوچکی 
روی صندلـــی داخـــل موکب نشســـته و 
روبه رویـــش خانومـــی دیگـــر، مشـــغول 
صحبت بودنـــد. روی تابلوی کنار موکب 
نوشـــته شـــده بـــود، »ویزیـــت رایـــگان، 
بانـــوان« دکتـــر ســـمیه  پزشـــک ویـــژه 

فریدون جـــاه جراح و متخصـــص زنان و 
زایمان، مادر ســـه بچه اســـت و با توجه 
بـــه شـــرایطی کـــه دارد، معمـــولاً حضـــور 
در چنیـــن جمع هایـــی کمـــی برایـــش 
دشوار است. اما امســـال تصمیم گرفته 
بـــود نه تنهـــا حضـــور پیـــدا کنـــد، بلکـــه 
قدم خیری هم در راه امام حســـین)ع( 
و کمـــک بـــه مـــردم بـــردارد. بـــه همین 
دلیـــل بـــه کمـــک همســـرش خیمه ای 

متفـــاوت بنا کرده بود تا مـــردم را رایگان 
ویزیت کنـــد: »ایســـتگاه صلواتی نزدیک 
منزلـــم مکان مناســـبی بود تـــا زمانی در 
ایـــن شـــب ها و روزهای حســـینی قدمی 
هرچند کوچک، بـــردارم. شـــاید نتوانم 
در تخصصـــم بـــه مـــردم در ایـــن مـــکان 
کمک کنـــم، اما در حد پزشـــک عمومی 
می توانـــم. اینجـــا فشـــارخون می گیرم، 
جـــواب آزمایش ها را می بینـــم، آزمایش 

می نویســـم، بـــرای بیماری هـــای متداول 
دارو تجویـــز می کنـــم. زمانـــی هـــم کـــه 
بیمـــار نیـــاز به درمـــان تخصصی داشـــته 
باشـــد، ســـعی می کنـــم راهنمایـــی اش 
کنم تـــا پیش متخصص مناســـب برود.« 
به چشـــم او هم، این عاشـــورا با توجه به 
12روز جنـــگ تحمیلی رنـــگ و بوی دیگر 
دارد: »عاشـــورا بـــرای مـــردم فقـــط یک 
مراســـم عزاداری نیســـت، بلکـــه تجدید 
میثاق با ولایت اســـت. مـــردم ایران مثل 
همیشه در صحنه هســـتند و در مواجهه 
با تجـــاوز وحشـــیانه رژیم صهیونیســـتی 
را  حســـین)ع(  امـــام  مســـیر  همـــان 
ادامـــه می دهنـــد. همان گونـــه کـــه امام 
حســـین)ع( در برابر لشـــکر یزید تسلیم 
نشـــد، مردم ایران با اقتدار، در برابر این 
تجاوز ایســـتاده اند چرا که راه امام ســـوم 
شـــیعیان هیچ وقت نه کهنه می شـــود نه 
قدیمی. دشـــمن بدانـــد با هیـــچ ابزاری 
نه تســـلیحاتی و نه رســـانه ای، نمی توانند 
ذهنیـــت حســـینی را از مـــردم بگیرنـــد، 
چـــرا که حســـین)ع( و واقعه عاشـــورا به 
رگ های تک تـــک ایرانیان پیونـــد خورده 

» . ست ا
آقـــا حســـین بختیاری بـــا صورتـــی که در 
بـــرق آفتـــاب ســـرخ شـــده، ســـینه زنان 
کنار خیابان دســـته عـــزاداری را همراهی 
می کـــرد. او در واکنش به این پیشـــنهاد 
کـــه چـــرا نمی روید داخـــل دســـته، این 
طـــور جواب می دهد: »65 ســـالم اســـت 
و دیگـــر برای زنجیرزنی پیر شـــده ام، ولی 
دیدن ایـــن جوانان غیور در دســـته های 
عزاداری حـــس خوبی بـــه آدم می دهد. 
نشـــان می دهـــد راه حســـین هیچ وقت 
بـــرای هیچ نســـلی تکـــراری نمی شـــود. 
همان گونـــه که خـــون امام حســـین)ع( 
اســـام را زنده نگه داشت، خون شهدای 
امـــروز هـــم حقانیـــت کربا و عاشـــورا را 
زنـــده نگـــه مـــی دارد. 1400 ســـال پیـــش 
یزیـــد بـــرای شکســـت امـــام حســـین، از 
تفرقه میان مردم اســـتفاده کـــرد. امروز 
هـــم دشـــمنان مـــا می خواهند بـــا ایجاد 
اختاف میان مـــردم جـــولان دهند؛ اما 
12 روز جنـــگ ایران با رژیـــم کودک کش 
صهیونـــی تمـــام معـــادلات را بر هـــم زد و 
مـــردم را متحدتـــر کـــرد. وحـــدت ملی، 
بزرگ تریـــن ســـاح ایرانیـــان در برابـــر 

توطئه های دشـــمن اســـت.«
ملـــت ایران بـــا الهـــام از عاشـــورا، ثابت 
کـــرده کـــه مقاومـــت، تنهـــا راه پیـــروزی 
اســـت. در ایـــن روز های حســـاس، باید 
بیـــش از پیش متحد باشـــیم؛ موضوعی 
کـــه جمعـــی از بانـــوان محلـــه اســـتخر 
تهران بر آن تأکید دارنـــد: »رمز موفقیت 
اتحاد مردم اســـت. راه شـــهدای کربا و 
شـــهدای امـــروز یکی اســـت هـــر دو حق 
علیه باطل. خون شـــهیدان، چـــراغ راه 
آینـــده اســـت، و وعـــده خداونـــد درباره 
پیـــروزی نهایـــی حق بـــر باطـــل، قطعی 
اســـت.« خانم محمـــدی یکـــی از بانوان 
ایـــن جمـــع پرشـــور، عاشـــورا را مکتبی 
زنـــده بـــرای همـــه دوران هـــا می دانـــد و 
معتقد اســـت، فرقی نمی کند، با حجاب 
باشـــید یا کم حجاب، پای ایـــن مکتب و 
خاندان که به میان آید، همه عاشـــورایی 
می شـــوند: »مـــا 12 روز پـــر اســـترس را 
پشـــت سرگذاشـــتیم اما ذره ای از ایمان 
و اعتقـــاد مـــردم بـــه کشـــور، حکومت و 
اســـام کم نشـــد که هیچ، حتـــی افرادی 
هـــم کـــه نظـــرات انتقـــادی نســـبت بـــه 
امـــروز  داشـــتند،  مســـئولان  عملکـــرد 
یـــک دل و یک صـــدا شـــدند. بحمـــدالله 
امســـال، شور و شکوه بیشـــتری را شاهد 
هســـتیم. مـــردم بـــا عشـــق بـــه حضرت 
سیدالشـــهدا)ع(، مراســـم ها را نه تنها با 
حضور گســـترده، بلکه با بصیرت و محتوا 

می کنند.« برگـــزار 

  جای خالی شهدا
اجتمـــاع بـــزرگ ایرانیان در روز عاشـــورا 
جلوه ای از وحدت دل های مســـلمین با 
هر گرایش و نگرشـــی را برای جهانیان به 
نمایش گذاشـــت. در گوشه و کنار شهر، 

پرچـــم ایـــران در کنـــار بیرق عاشـــورایی 
قرار گرفت و صدای طبل و ســـنج و دمام 
در محله های شـــهر پیچید. روز عاشـــورا 
در محله بـــازار بزرگ تهـــران رنگ و بوی 
دیگری داشـــت؛ عـــزاداران ســـیاه پوش 
در گرمای ظهـــر 15تیرماه زنجیـــروار دور 
خیمه ســـبزرنگ می چرخیدند و ســـینه 
می زدنـــد. در خیابان هـــای اطـــراف هم 
دســـته های عزاداری راه افتاده بودند. از 
جنوبی هـــا و عرب ها تـــا زنجیرزنان ترک 
و ســـینه زنان شـــمالی همراه با طبل های 
بـــزرگ و کوچـــک عزادار ســـرور و ســـالار 
شهیدان بودند. امســـال محرم و عاشورا 
بـــا غـــم از دســـت دادن شـــهدا و اقتدار 
اجتمـــاع پیوند خورده بـــود. برای همین 
در کنار نام امام حســـین)ع( و شـــهدای 
واقعه کربا اســـامی شهدای این چند روز 
اخیر هم شـــنیده می شـــد. مداح هیأتی 
بـــزرگ در بازار تهـــران، اســـامی تک تک 
شهدای هســـته ای و فرماندهانی را که در 
حمات رژیم صهیونیســـتی به شـــهادت 
رســـیدند، پشـــت بلندگو بر زبـــان آورد و 
جایشـــان را خالی کرد: »اگر در عاشورای 
امســـال می توانیم برای آقا امام حســـین 
زنجیـــر بزنیم و عـــزاداری کنیـــم مدیون 
امنیتی هســـتیم که شـــهدای این جنگ 
بـــه ارمغـــان  تحمیلـــی اخیـــر برایمـــان 
آوردند؛ شـــهدایی که از جـــان خود برای 

میهن اســـامی گذشتند.«

وطن ناموس ماست
امیرحســـین ۱۷ســـاله یکی از زنجیرزنان 
دســـته بـــزرگ بـــازار تهـــران اســـت. او از 
یکـــدل و یک صدا شـــدن مردم ایـــران در 
روز عاشـــورا می گویـــد: »مـــا بـــه جهانیان 
ثابت کردیـــم، یکدل و هم صدا هســـتیم 
و  اتحـــاد  نـــد  نمی توا قدرتـــی  هیـــچ  و 
همبســـتگی مـــا را از بین ببـــرد. با همین 
اجتمـــاع عاشـــورا هـــم ارادتمـــان بـــه آقا 
اباعبدالله الحســـین)ع( اثبات شـــد و هم 
یکپارچگی ملت در برابر دشـــمن اســـام 
و کشـــورمان را بـــه همـــه نشـــان دادیـــم. 
مـــا مشکی پوشـــان آقا امام حســـین)ع(، 
ثابت کردیم مرد میدان هســـتیم و وطن، 
نامـــوس ماســـت و نمی گذاریـــم اجانب 
صهیونـــی حتی فکـــر تجاوز بـــه این خاک 

را داشـــته باشند.«
خانم مســـنی که برای عزاداری عاشـــورا به 
بازار و حوالی خیابـــان ۱۵ خرداد آمده هم 
از حال و هوای متفاوت عاشـــورای امسال 
گفـــت: »من محرم هـــای زیـــادی دیده ام. 
اما امســـال در کنار عـــزاداری باید به همه 
مردم دنیا نشـــان دهیم که چـــه اقتداری 
داریم. امروز به دنیا نشـــان دادیم تک تک 
ما پشت هم هســـتیم. ایران همیشه و در 

هر میدانی پیروز اســـت.«
خانـــم جوانـــی که کنـــار پیرزن نشســـته، 
با ســـر حرف هـــای او را تأییـــد می کند. او 
دختر شـــهید اســـت: »مـــا ایرانی هـــا اهل 
هر کجا که باشـــیم فرقـــی نمی کند، همه 
اهـــل ایســـتادن هســـتیم و از خاکمـــان 
تـــا آخریـــن نفـــس دفـــاع می کنیـــم، ما 
امتی مذهبی هســـتیم. ما هر ســـال برای 
مراسم عاشورا به شهرســـتان می رویم اما 
امســـال برایمـــان متفاوت اســـت، تهران 
ماندیم و خواســـتیم حضورمـــان در مرکز 
کشـــور پررنگ تر باشـــد تا دشـــمن بفهمد 
نمی تواند ذره ای از همـــت و ایمانمان کم 

کنـــد ما تـــا آخـــر می مانیم.«


